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  تقديم
  
  :به

  روح پدرم، 
  ؛»فرزند مرا عشق بياموز و دگر هيچ«  :كه فرمود به استاد

  
  :به

  ،ام اساتيد گرانمايه
  كه الفباي زندگي و دانش را در گوشم تهجي كردند؛

  
  : و به

  ،مسرمه
 .ها همراهم بود ها و مشقت رنج كه در همة

  
  
  
  
  
  
  



  
  

  تشكر و قدرداني
  

ام كه دانش، گـوي   ام را از اساتيد شايسته بيان و بنان ناتوان است كه يك از هزاران سپاس ناشمردني
و با فيض  شان برايم كيمياي سعادتي بوده بزرگاني كه همراهي شان است ابراز كنم؛ چوگانِ فرزانگي

  .ام دهش  وش بزم علم و ادراكشاندريغشان جرعه ن بي بخشي
گرچه گوهر پاك وجودشان از مدحت كمتريني چون من مستغني است و درويش را بـرگ سـراي    

معلـم بـر شـاگرد، بـر خـويش فـرض        ت علمـيِ شان نيست، اما به رسم پاسداشت مقام ابو سلطاني
  .در واژگاني نارسا اظهار دارم دانم تا مراتب تقدير و امتنانم را از ايشان هرچند مي

اش در  كه با طيـب انفـاس هـواداري    جناب آقاي دكتر محمد رضا جوادي يگانهام از استاد فرزانه
مقدار را زكات ديدگان تيزبين و مدققانة خود قرار داد و مكرّراً بـا   قدم به قدم تحقيق، اين سياهة بي

  .نهايت سپاسگزارم م راهنماي راهم بود، بياوقات گرانبهايش از بدوِ انجام تا نقطة فرجا صرف
مطمئنا هر نقشي كه بر اين جريده رفته، جز با اهتمام و وسواس علمـي اسـتاد گرانمايـه و مستشـار     

هـا تلمـذ از    نبـود؛ او كـه سـال    محمـدي  الاسلام والمسلمين دكتر كريم خان جناب حجتمؤتمن 
ام، زبـان   بـرده  دانش و خلق نيكـويش فـيض   نعامحضور پرارجش ماية احتشامم بوده و همواره از ا

  .قاصر است تا به نيكويي مراتب امتنانم را از ايشان ابراز دارم
الها سـاية خورشـيد   كه س الاسلام والمسلمين دكتر حميد پارسانيا جناب حجتازاستاد انديشمندم 

    .منتها دارم بيمندي ديني دانشجويان بوده سپاس  ام و خيال خاطرش، دغدغه بر سر داشته دانشش را
در روشـمند   اللهـي  اله كرم جناب آقاي دكتر نعمتدريغ استاد گرانقـدر   همچنين اگر چراغ مدد بي

از ايشان نيـز  . شد ساختن آنچه بر اين صفحات رقم خورده نبود، شايد چراغي كم سو افروخته نمي
  .كنم ها ضيافت خوان كرم دانشش را از من دريغ نساخت، تشكر مي كه سال

شان بر اين جريده نيامده و نيز همة عزيزاني كه به نـوعي   كه نام اساتيد ديگرمسي است اگر از سپانا
، در )ع(اند، به ويژه كاركنان و پرسنل دانشگاه باقرالعلوم نامه سهم داشته در به انجام رسيدن اين پايان

     .  فشانم بضاعت اندكم قدرداني نكنم؛ بر دستان پرمهرشان گلبوسة ارادت مي
                         

  تو را چنان كه تويي هر نظر كجا بيند                                                      
  !به قدر دانش خود هركسي كند ادراك  



 

 

  چكيده
از مشروطه تا (در اين رساله مقولة فمينيسم با نگاهي جامعه شناختي در ادبيات ايران معاصر 

تخوش افراط و اين مقوله اگرچه به طور غالب دس. مورد بررسي قرار گرفته است) انقلاب اسلامي
است، اما در اين ميان  هاي زيادي بوده  ده و در هدف و موضوع دچار سردرگميهاي زيادي ش  تفريط
  هاي و مطالبات خود را در چارچوب دانشي پي گيري اند كه موضع ها نيز بوده هايي از فمينيست طيف
  براي اظهار چنين مطالباتي بوده  ترين استراتژي ادبيات يكي از بهترين و در عين حال ساده. دان گرفته

با پيدايش مدرنيته در . اي از اطلاعات را در خود جاي دهد است كه قابليت آن را دارد كه حجم گسترده
اه رخ نمود كه در آن هاي فمينيسم نيز به تبع آن در ادبيات ايران به ويژه در داستان كوت ايران، جلوه

اهميتي ) تحت عنوان زنانه نويسي(هاي فرهنگي جنسيت و زبان و جنسيت و ذهنيت توجه به جنبه
هاي اصلي اين تحقيق ميزان و نوع تأثيراتي است كه مباني نظري و اصول  ازجمله دغدغه. العاده يافت فوق

و . ين دست از ادبيات نهاده استفكري اين حركت تحت شرايط و تغييرات مهم سياسي و اجتماعي در ا
هايي كه در دفاع از حقوق و مسائل زنان و يا ستيهندگي با  توان نام فمينيسم را بر همة حركت اگرچه نمي

جا اجمالا و با مسامحه، هر حركت، نهضت يا قيامي كه با هدف   مردان صورت گرفته، نهاد، اما در اين
اي فمينيستي داده شده است و تأثيرات يا  گرفته، صبغه ارتقاي اوضاع و شرايط زنان و جامعه صورت

هاي نسبت به آن، در چند اثر كه بر اساس قابليت پژوهش انتخاب شده، در سه ساحت  واكنش
در اين ميان تلاش بر اين بوده . آفرينشگري، آثار ادبي و ناظر و مخاطب اثر، مورد كاوش قرار گرفته است

ها در حكم ساختاري منسجم و چند وجهي قرار گيرد و در رويكردي  كه ضمن تحليل محتواي آثار، آن
ها كه نشانگر قصد  ها و رمز محتواي پنهان آن ها، كشف، و پيام ها از وراي نوشته كلي محتواي پنهان  داده

اي ساختگرايانه با تأكيد بر نظرية گلدمن در ساختارگرايي  واقعي آفرينشگر آن است در روش و نظريه
نيز سعي بر اين بوده كه مقولة فمينيسم در رابطة متقابل و ديالكتيك ذهن و عين . ليل شودتكويني تح

چنين توصيف شود كه هرگروه اجتماعي آگاهي و ساختارهاي ذهني خود را در پيوند با عمل اقتصادي، 
گر  اجتماعي و سياسي خويش در درون مجموع جامعه پروده است و ساختار آگاهي جمعي حكايت

بر اين اساس در آثار مورد بررسي، به . هاي اجتماعي جامعه بوده است ر اثر و حاصلي از دگرگونيساختا
لحاظ قرار داشتن در موقعيت جغرافيايي و تاريخي خاص، تأثيرات گفتمان فمينيسم در ابعاد ذهني و 

توان  آمده را مي هايي كه نسبت به اين گفتمان در لفافة قلم خالقِ برخي آثار عيني و نيز احيانا واكنش
كه تلقي جنس دومي از زنان و يا بازنمود  چه در خوانش اين آثار قابل توجه است اين آن. مشاهده كرد

هاي آن در فرهنگ جامعه درك صحيحي نيست، بلكه بايد ريشة اين  ستمديدگي آنان و يافتن ريشه
را كه فرهنگ جامعه كه ريشه هاي افراد ديد، چ هاي تاريخي را در استبداد جنسيتي و كنش ستمديدگي

  .بيند در مباني ديني دارد انسان را فارغ از هرگونه فاكتورهاي جنسيتي مي
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  فصل اول
  كليّات

  
  

  مقدمه
فمينيسم، گرچه در آغاز با اعتراض اجتماعي عليه روابط به اصطلاح اهانت آميز بر زنان آغاز 

پر تلاطم ديگري شد كه به عقيده هاي ها، وارد موجبا افزايش حساسيت اما در روند زمان و شد،

ها كه دانشمندان اجتماعي، سيماي افراطي به خود گرفته است،  در اين ميان آن طيف از فمينيست

هاي دانشي پي گرفتند، وجه هاي خود را در چارچوبگيريها و موضعها، حساسيتفعاليت

آن ، در كنار آزادي زنان،  كردند كه هدف غاييهاي گوناگون خود دنبال ميمشتركي را در جنبش

اينان ). 1: 1385، دوالت(عزم راسخ براي مقابله با دانش مجاز زمانة خود و ارائة دركي جديد بود

در  و دبو "حقايق"كردند وآن حق تعيينجويي ميت خود يك اصل اساسي را رهربراي اعمال قد

يكي : ملا مهم قرار داشتندهاي علمي، در ميان دو وضعيت كابا انتخاب استراتژي موازات آن،

  .خضوع در قبال قواعد رسمي دانش و ديگري انكار ستيزه جويانة آن قواعد

ها و پژوهش هاي تجربي ها اگرچه ريشه در روشجست وخيزهاي نظري اين فمينيست

ها بوده كه عوائد انضمامي آن به مراتب به نفع زنان خواهد دارد، اما هدف آنان اصلاح چنين دانش



 

 

هاي تر وسودمندتر از بيانبودنش محكم كچرا كه معتقد بودند حقايق فمينيسم به رغم كوچ بود؛

  . اندبه ظاهر جهان شمول انتزاعي و

هاي شدند بنا به اظهاراتشان، نه ورود به كشمكشها وارد آن مياستراتژي علمي كه فمينيست

، بلكه تدبيري علمي بود تا )consciousness raising(هاي روشنگرنه پيوستن به گروه سياسي بود و

با آنچه كه سبب ساز اين  ،علميهاي به فشارهاي نهادي كنار گذاشتن زنان وقوف يافته و با شيوه

هاي كه غالبا فعاليتهاي اجتماعي را بستيزند و دانش ،منزلتي است هاي طبقاتي وفشارها ونابرابري

هاي فمينيستي ها وروشدر تنگناي پذيرش اين شيوهعلمي آنان را ناديده يا دست كم قلمداد كرده، 

قرار دهند تا اوضاع متحول شدة زنان را در نظر گرفته وتا حدي نظرية اجتماعي برخاسته از علايق 

شناسي  اينان اغلب آرزو دارند تا چهرة واقعي جامعه .مردان حاكم را ناديده يا كم اهميت جلوه دهد

اي هستندكه براي زنان سودمند  شناسي انتقادي ند و خواستار جامعهرا به منزلة عملي سياسي فاش كن

  ).278و276: 1386سيدمن(سالارسلطة اجتماعي برهاندبوده و زنان را از نظام پدر

در برخي تعابير  استراتژي مفيدبه   هاي اين استراتژي كه بر ارزش زنان تأكيد دارد وويژگي

زنانه اين است كه فمينيسم در اين قالب به تعبير هاي گيريموسوم شده، در قبال ديگر موضع

، به زندگي بسياري از آنان سرزندگي بخشيده وضمن برانگيختن )marilyn frye(ماريلين فراي 

  .ها را نيز موجب شده استرشك مردان و نا خوشايندي آنان نوعي جدايي طلبي در فعاليت

دروازه  است تحليل فرايندهاي ارزيابي واين نوع فمينيسم به ادعاي بسياري از آنان توانسته 

ساختار بخش تجربيات آنان را فراهم آورد و راهي براي انديشيدن در بارة )gatekeeping(باني

آورد علمي بتواند به رود اين روياز طرفي اميد مي. شان را بگشايدبرخي از لحظات دشوار زندگي

ان بر غلبه بر احساس در حاشيه بودن آنان وسيلة ادغام دانش جديد به ويژه دانش مربوط به زن

شكل آنان را شكل  به اين حوزه علمي محتوا و تر از همه آن كه داخل شدنآنگهي مهمو. كمك كند



 

 

يز برايشان به ارمغان خواهد كه نوعي رضايت بخشي از كار علمي را ننويني خواهد داد ضمن اين

راستا دنبال شود تقويت حس مقاومت در برابر عي شده در اين كه س هايياز جمله تلاشآورد؛ و 

است كه به زعم ايشان دست كمي  هاي جامعه شناسانحساسيت و هاي رشتة جامعه شناسيسنت

  ).20: 1385دوالت(از كينه توزي ندارد

شته پژوهش در بارة زنان و تفاوت نهادن آن گيري جامعه شناسان در قبال اين رت و موضعحساسي

  :عه شناختي به چهار دليل عمده بوده استبا نظريه هاي جام

اي است كه نه تنها جامعه شناسان، بلكه دانشوراني از ه كار يك اجتماع چندين رشتهاين نظري. 1

 .گيردهاي ديگر را نيز در بر ميرشته

شان به هايشان را در جهت بسط رشته اصليشناسان فمينيست، تنها بخشي از كوششجامعه. 2

 .بندندكار مي

هاي شان به خاطر نظريهشناسياكراه جامعه شناسان از گنجاندن نظريه فمينيستي در كارجامعه . 3

 .ها، و اين كه برخي نظريه پردازانشان جامعه شناس نبودندگماني در مورد آنتندروانه و وجود بد

رفتار  اعي وهاي اجتماعي، تعريف اجتمهاي مهم واقعيتها در سه انگارهجاي نگرفتن اين نظريه. 4

 .)460: 1382ريتزر، (اجتماعي كه از ديرباز به عنوان الگوي جهت گيري جامعه شناسي بوده است

-هايي جامعه شناسان، اعتقاد بدين سو تمايل داشت كه فمينيسم راهگيريبا موضع در مواجهه

هاي از و بينشتحول س ايهتواند فراهم آورد كه داراي انديشههايي بيرون از جامعه شناسي نيز مي

با ساختارهاي مورد نياز باشد؛ اما نه كاملا دور و متناقض؛ چراكه ارتباط جامعه شناسي متداول 

ي مستقيم و درون مركز است اما اينان گرچه در درون ساختارهاي قدرت قدرت نهادي، ارتباط

دارند كه » اياشيهخودي ح«كنند ولي در مركزآن قرار ندارند بلكه جايگاهي به منزلة نهادي كار مي

هايي هم كه در اين ها و روششيوه. زندها و دردسرهايي خاص نيز دامن مياغلب به ناهمخواني



 

 

اند، بخشي از اين درك متمايز به ها ي متمايزي از درك جهانرود متضمن شيوهميان به كار مي

ي نفوذ ناپذير آن روي آوردهاي تلفيقي آنان در سه انگارة مهم جامعه شناسي و شكستن مرزها

هاي قطعي اي ساخته و پرداخته توسط حكمگردد ولي بخش عمدة آن به تصاوير كليشهبرمي

ها را هاي فمينيستشود كه گاه به شدت كوششفرهنگ مرد سالارانه در بارة زنان مربوط مي

ها،  از فمينيستبه عقيده بسياري  .كندتأثير و بازتاب آن را در ادبيات نمايان مي آلود كرده وخشم

شده كه باعث شده ما رفتار بشر  شيوع حكمراني مردانه در اكثر جوامع سبب ساز نوعي مردمحوري

زندگي اجتماعي را از منظري مردانه بشناسيم و حتي در نوشتن داستان تاريخ و جامعه نقش اول  و

  ).292: 1386،سيدمن(براي آنان در نظر بگيريم را

هاي متفاوت در شيوه ها وي اگرچه از بدو پيدايش به شكلرويكردهاي متفاوت فمينيست

هاي استراتژي هاي دانشي وهايي كه در چارچوبگيريادبيات جهان رخ نموده است، اما موضع

در اين ميان كم . خوردبندي شده باشد كمتر به چشم مي هاي نابجا سامانو دور از افراط علمي

 هاي ادبي دنبال كنند وكوشيدند ردپاي زنان را در آفرينشياي كه مهاي انتقاديجريان  نيستند 

اي قوي به اراده يت بيشتر وگرمي به ميراث احياء شده، با جداميدوار بودند زنان نويسنده با پشت

ها ادامه دهند و با مشكلاتي كه احيانا برسر راه است و مانع رشد خلاقيت نويسندگي در اين زمينه

  ه كرده لات همانطور كه ويرجينياوولف اشاربرخي از اين مشك. تيزه كنندهنري آنان شده است س

ضعف آموزش لازم، وظايف خانگي، عدم استقلال مالي، فقدان اوقات فراغت ونداشتن : عبارتند از

هاي مختلف به همين دليل زنان كمتر موقعيت حضور خود در زمينه اعتقاد دارد،وي  .خلوتگاه

خود يافته ياني ترين شكل بادبي رمان را مناسب اند و حداكثر نوعرا يافته دبياتعلمي و از جمله ا

  ).22: 1385، ويريجينياوولف(اند



 

 

اند بر هاي عمومي روي آوردهبررسي در زمينه نقد و بررسي متون ادبي نيز بيشتر به نقد و 

ا نهادند و هاي علمي، تخصصي و دانشگاهي به عرصه پنقد و بررسي  هاي بعدي كهخلاف دوره

كنند، واقعيت را موقعيت يابي مي وتحليل  ،ها را تشريح بيشتر به تفسير متن ادبي توجه دارند، آن

هاي نظري ها براي نقد كردن بر منطقسازند؛ آنشكنند يا از نو ميسازند، ساخت را ميبرملا مي

-ا و مكتبههاي نظريهيكبرند و بر مفروضات و تكنهاي گوناگون بهره ميمتكي بوده و از نظريه

-زنان در زمينهاخيرا اي است كه هاي اوليهاما اين اقدام) 134: 1385، دوالت(اند هاي انتقادي متكي

و  اندرا تشكيل داده است كه زنان تقريبا نيمي از جهان انساني ما در حالي اين .اندهاي ادبي برداشته

، ريتزر(مدعي نيمي از جهان شوند توانندزنان مي گويند كهها هم با افتخار ميجهت فمينيستبدين

هاي علمي چه حجمي از ساحت دانيم؟ واما به اين سؤال كه در مورد زنان چه مي) 461: 1382

است؛ اما  نشدهادبيات را به اين قشر وسيع جامعه اختصاص داده است، هنوز پاسخ روشني داده 

عاصر، آنچه به عنوان عالم تجربه پنداشته قدر مسلم اين است كه طبق كشف اجتماع پژوهشي م

شان تجربه اي از بخش قدرتمند جامعه يعني كنشگران مرد وشده است، در واقع شرح جزئي بينانه

انديشه  ها ي دانش،ين در بسياري از عرصهجهان از ديدگاه آنان كشف وتحليل شده، بنابر ا بوده و

د آورده است، لذا مجموعه كلي جديدي از وضعيتي تك بعدي به وجو هاي ادبيو حتي آرايه

تحليل دوبارة جهان از ديدگاه زنان  ها كشف واكثر فمينيست ةبه عقيد. اندكنشگران بازشناسي نشده

وبه حضور كمرنگ آنان در  )463: 1382، ريتزر(خواهد توانست دانش تك بعدي ما را نسبيت داده 

و علاقه، بلكه به خاطر كوششي متعمدانه در بيرون  ها كه نه به خاطر عدم تواناييبسياري از عرصه

  .از صحنه پايان دهد هاراندن آن

در تاريخ جامعه شناسي همواره دو تعميم كلي جامعه شناسان فمينيسم را آزرده است؛ يكي 

انداز هاي اين دانش، چه زماني كه به عنوان يك چشمآفرينش اينكه در تاريخ جامعه شناسي جهان و



 

 

دانشگاهي سامان بندي شد، حتي حضور  اي واي حرفهچه هنگامي كه به عنوان رشته ومطرح بود 

است كه شود؛ دومين تعميم اينزن را به عنوان عضو فعال و ايفا كنندة نقش اساسي مشاهده نمييك 

افكار فمينيستي تنها در حاشية كار جامعه شناسي  1960، يعني آغاز فمينيسم در غرب تا 1630از سال 

  .)465:  1382، ريتزر(شدشد و اغلب چنين افكاري از ناحية نظريه پردازان مرد صادر ميطرح ميم

- آنان را در عرصه ها را بيشتر كرده وها تا حد زيادي حساسيت فمينيستگونه برداشتاين

گونه سوداهايي كه در سر داشتند را به كه آنتر ساخته است؛ اما آيا اينهاي مختلف علمي فعال

  .مهمي است كه بايد در بارة آن بايد به بحث نشستدغدغة نه  نتيجه رساندند يا

هاي خود و نيز آگاهي از ستم به عقيدة اينان حتي پس از خودآگاهي زنان از نبوغ و خلاقيت

ترين شكل ز هم به راحتزيادي دست به نوشتن زدند، اما باتاريخي كه بر آنان رفته است عده 

بد، روي طلمي... نويسي كه كمترين تمركز را نسبت به شعر و نمايشنامه ونوشتن، يعني رمان 

اما باز همين حد از موفقيت و موقعيت توانسته است زمينة ). 22: 1385، ويريجينياوولف(آوردند

تا حدودي  مدار جوامع شود و هاي مردكاستن يا كنترل برخي سوگيري مشاركت بيشتر آنان و

  .هاي فعاليت ادبي حاكم بوده را بشكندسكوت غريبي كه بر دوره

هاي مختلف به ويژه هاي خود در حوزهدر اين راستا فمينيسم توانسته است با گسترده تلاش

كه زن را از موجودي  قابل اعتنايي را براي زنان به ارمغان آورد هاي مهم وادبيات، تحولات و ويژگي

هنر او  مسئول بدل كرده، در زندگي و ه، شاغل وثبات به شهروندي رأي دهندهويت و بيمنفعل، بي

چرخشي به سوي غير شخصي شدن پديد آورده و مناسبات او را در كنار عاطفي بودن، روشنفكرانه، 

ها نيز همراه با موفقيت اين موضوع، در مطالعات ادبي در دانشگاه .شخصي و سياسي كرده استغير

اگرچه . هاي مختلف فمينيستي گرديده استاد گونهچشمگيري بوده  است، كه اين امر موجب ازدي



 

 

كرد، ها ي زنان در آثار ادبي معطوف مينقد فمينيستي آغازين، توجه خود را به بررسي بازنمايي

  .هاي بعدي اين نوع نقد بيشتر به شكل متون ادبي توجه دارد تا به محتواپيشرفت

ز توجه به جنبه فرهنگي جنسيت و ها به جنبة فرهنگي جنسيت و زبان و نيتوجه فمينيست

زنانه «ذهنيت، اهميت شكل در ادبيات داستاني را بيشتر كرده است، اين دو حيطه تحت عنوان 

كند؛ به اين هاي نمادين جانبداري مياند كه از تحول كامل زبان و ساير نظامجمع آمده» نويسي

بخشي باز  ا به طور رضايتتواند امر زنانه راي نميدليل كه هيچ نظام معنايي مردانه

در قالب  ادبيات پيش از آنكه فعاليت زنان ن، شعر و عمومااگر رما )17: 1383لبيهان،.(نماياند

اي براي تخلية عواطف شخصي عاطفي و عرصه فردي،اي جنبه ،دگسترش بگير فمينيسم شكل و

- ه توانمندي زنان پاي ميشد كه بها يك نوع آفرينش تلقي ميبود، اما باگذشت فعاليت آنان، اين

لسن رفته رفته كه به تعبير تيلي اتا آن ،هاي پيش راه آنان داشتسعي در رفع محدوديت فشرد و

  ).34 :1385، السن(خطر به شمار آمدزشمند و بيرنويسندگي براي آنان شغلي ا

ف هاي مختلگستره در كشور ما نيز ،بعضا علمي فمينيستي و خيزهاي باز تاب اين جست و

كوشش در جهت احقاق  ماعي وادبيات را فراگرفت و نقش و تأثير آن بر فرايند مبارزات اجت

هاي جالب گرايش توان گفت به يكي از تحقيقات و، ازجمله مباحثي است كه ميحقوق زنان

هستي  در واقع زبان و ادب فارسي با تاريخ و سياست و هويت و .دانشگاهي تبديل شده است

و براي شناخت هويت و سياست و ) 63: 1380اميني، (يران پيوندي استوار داردايران و مردم ا

اي نيست جز اين كه ادبيات آن جامعه مورد واكاوي موشكافانه و دقيق قرار گيرد تاريخ جامعه چاره

علم و  و مقتضيات خاص هر زمان از دل اين ادبيات كه به تعبيري جنگل انبوهي است از هنر و

  ).5: 1371 ،اسلامي ندوشن(ستحصال شوداعرفان و حكمت، 



 

 

تافتند و به آثار آنان كمتر ميكمتر بر حضور زنان را در اين عرصه -گذشته از اين - ،در ايران

نوي و پيراموني قائل بودند تا جايي كه بيشتر اين آثار در ژانر اتوجه شده و براي آنان نقشي ث

حضور در زمان فعلي جاي خود را در ادبيات به  رفته اين گرفت؛ اما رفتهادبيات بازاري قرار مي

دهة  هاي گوناگون ادبيات در چندرمان باز كرده و تلاش چشمگير زنان در عرصه ويژه شعر و

ت هاي هم سطح با ادبيابه برداشت هاي اساسي فمينيستي،در قالب نظريه رود كه به تدريجاخير، مي

  .دمردان نويسنده و اثرگذار تبديل شو

ة ممكن است گفتماني خاص و پارادايم غالبي بر ادبيات زنان ،در هرپاره اي از زماناگرچه 

مشروطيت تا انقلاب (ان سايه انداخته باشد، اما با برش تاريخي مقطع ميان دو انقلاب مهم اير ايران

ن گرايانه به تاريخ و ادبيات فارسي دو دسته زناتوان در بازنگري جنسيتبه طور كلي مي ،)اسلامي

يكي ادبيات زنانه نسل قديم و : هاي خاص خود در عرصة ادبيات برشمردنويسنده را با ويژگي

  .ديگري در زنان نويسندة نسل امروز

اند ها در اروپا يا آمريكا زندگي كردهدر ادبيات نسل قديم، چون نويسندگان آن اكثرا مدت

...  شخصيت پردازي و ار، زاوية ديد وتوان در آثارشان در سبك كتلفيقي از سنت و مدرنيته را مي

توصيف  از سويي طرز رفتار و رسوم ملي و مذهبي و مشاهده كرد كه از طرفي پايبندي به سنت و

تر شود ضمن اين كه حضور زنان در اين دوره تصويري كمرنگسبك زندگي غربي در آن يافت مي

هاي اعتماد به نفس فزاينده، ا ويژگيدر تاريخ ادبيات فارسي است؛ اما زنان نويسندة نسل امروز ب

پرهيز از راه  هاي زندگي مدرن وك پيچيدگيذير، مقاومت در برابر مشكلات، درتلاش خستگي ناپ

اين تصوير هر چه به لحاظ زماني جلوتر . باشندساده در حال اوج گرفتن مي هاي يكنواخت وحل

هاي تلاش حركت گردد وتر ميشفاف تر وشود، تصويري روشنمي به زمانة ما نزديكتر آمده و

  .گرا بر اين بوده كه حضور مستقل از زنان را در ادبيات به نمايش گذارندجنسيت



 

 

نفع زنان به هم هاي سياسي اجتماعي جنبش ها وحركت در دوران پيش از مشروطيت، اگر

در ادبيات نيز به  با ركود و ايستايي مواجه گرديده  و مسلما تأثيرات خود را ايجاد شده، همواره

 هاي پيش ساخته سنتي و فرهنگي وجاي گذاشته است؛ لذا تا آستانة از هم پاشيدگي قالب

فروپاشي استبداد قاجار و اقتدار سياسي آنان، اگر سويه هايي از ادبيات هم به دست زنان خلق 

  .است هاي پيشنهادي آنان بودهسليقة مردانه و با روش شده، هنوز از دريچة چشم مرد و

گسترش افكار به اصطلاح مترقي و تجددگرايانه، اگرچه هنوز  با ظهور انقلاب مشروطه و

حضور آنان را در عرصه هاي سياسي و  اوضاع جامعه در زمينة مسائل زنان چندان مناسب نبود و

 اي را در ادبياتهاي تازهمضمون ،تافت اما به تدريج باعث شد تا نويسندگاناجتماعي كمتر برمي

هايي بود كه بيرون از ها و جنبشاغلب متأثر از انديشه ود به كار گيرند؛ اين مضامين به رغم اينكهخ

و ادبياتي تقريبا سياست زده بود، اما بالاخره فرهنگي كشور وجود داشت  مرزهاي جغرافيايي و

 ر و رمانر ادبيات به ويژه در شعتر آنان دبراي حضور بيشتر و پر رنگ هايي راتوانست عرصه

  .بازگشايد

ين از آن پس بيشتر در پي شناخت و تبيفارغ از ارزيابي مثبت يا منفي از اين حضور، زنان 

انديشه  مطالبة بيشتري از توليدات علم و ،رفته جامعه نيز با ورود گستردة آنان خود برآمدند و رفته

معة هيجان زده از هويت و مطالبة جا يعني كسب وجاهت و –اين وضعيت دوجانبه . را داشت

ان نيز به ز بر آنها كم نبود، باعث شد كه زنهاي فمينيستي برون مرز نيكه تأثير مستقيم نغمه - آنان

فراتر از مضامين صرفا  وحقايق و وقايع تاريخي اجتماعي پيرامون خود توجه بيشتري نموده 

د را در آن باز تعريف ي كه هويت خوترهاي جديدتر و عامفردي، مضموني، عرفاني و اصولا عشق

هاي اجتماع يا اي جديد از جهاني متفاوت را به سوي واقعيتدريچه و بازتوليد كنند، بسازند و

تر و تأثير بر اوضاع زنان براي ورود پررنگ وسيعهاي مضاف بر تلاش. اجتماع واقعي باز كنند



 

 

گرايانه نيز شرايط سيتهاي جناجتماعي پيرامون خود، حمايت مردان روشنفكر با نگرش -سياسي

  .تري را براي آنان فراهم آورداسبمن

هاي فمينيستي در ايران در نهضت مشروطه، با به عرصه آمدن نخستين قشر از زنان فعاليت

به تبع فلسفة سياسي  تا امروز و) : 1384احمدي (پيدا كردور و بروز بيشتري كرده، ظهتحصيل

  .آوردهاي مختلف ادامه يافته استروي غالب جريان روشنفكري هر زمان در قالب

ها كردهاي غالب و تأثير پذيري از جريانادبيات زنان ايران به خوبي توانسته است اين روي

بنماياند؛ به ... و ، سينما،هاي مختلف شعر، رمان، تئاترهاي حاكم بر هر زمان را در شكلگفتمان و

اجتماعي ايران به طور پر  باحث كلي سياسي وويژه در يكي دو دهة اخير كه هم حضور زنان در م

 و هاي منفعلكمتر صبغه هم فمينيسم رويكردهاي جديدي را درنورديده است و تر بوده ورنگ

اين . بيانات رومانتيك داشته و به سوي نوعي اعمال توانمندي زنانه و فعال در حركت بوده است

زنان نويسنده بر مباحث  نيز وجود داشته و ها اگرچه در دوران پيش از انقلاب اسلاميتوانمندي

هاي مردسالارانة ها و زمينههايشان در چارچوباند، اما اغلب ديدگاهاجتماعي تأكيد داشته سياسي و

سيمين دانشور كه تأثير  به عنوان مثال در آثار. و هويتي زنانه نداشت ادبيات ارائه مي شدحاكم بر 

در اين آثار . دتوان به خوبي مشاهده كررا ميها اين ويژگي داشتزايي در ادبيات زنان ايران به س

اند، اما اين مسائل همواره تابعي از تغييرات سياسي و اگرچه به مسائل مربوط به جنسيت پرداخته

  .انددر درجة دوم اهميت در نظر گرفته شده

ر نويسندگان زن هاي آثامايههم در درون هم در موضوع و انقلاب اسلامي باعث دگرگوني 

تر فرصت ظهور و بروز علمي تر وهاي فمينيستي در فضاي آزادانهمباحث جنسيتي و ديدگاه شد و

به يك جنبش فمينيستي تبديل  ادبيات فمينيستي خواسته يا نا خواسته خيزشي جدي گرفت ويافت و 

  .گرديد



 

 

اجتماعي آن در و در بررسي جامعه شناختي پديدة فمينيسم در ايران و نمودهاي تاريخي 

هاي فمينيستي به صورت خيزش لازم است كه برخي جريانات و هتادبيات معاصر، توجه به اين نك

يك فرايند و پروسة طبيعي در جامعه ما رخ نمايانده است؛ و برخي ديگر حاصل يك پروژة مقابله 

نيز ديگر  برخي هاي موجود شرايط فعلي است؛ وبا وضعيت موجود به ويژه با لحاظ حساسيت

هاي جنسيتي است كه در طول تاريخ به وجود آمده يا ستم توجهي نتيجة آگاهي زنان از برخي بي

هاي ها، ردپا و تأثيرپذيريها، عملكردها و واكنشضمن اين كه در اغلب فرايندها، حساسيت .است

-ابر اين اغلب ابژهتوان مشاهده كرد؛ بنهاي حاكم بر ادبيات فمينيستي غرب را ميگفتمان فرهنگ و

شود، كمتر هاي جنسيتي در ادبيات زنانه ايران معاصر كه در قالب گفتارهاي فمينيستي ابراز مي

حاصل يك خيزش خود جوش و بومي است بنابر اين سازوكارهاي مقابله يا اصلاح شرايط به 

  . وجود آمده نيز كمتر وجه بومي و مناسب با فرهنگ ايران دارد

هايي كه حركت كه، گرچه اطلاق نام فمينسم بر همةز در اينجا لازم  است ذكر اين نكته ني

گيرد شايد صحيح نباشد و در دفاع از حقوق و مسائل زنان و يا ستيهندگي با مردان صورت مي

اش ريشه شود كه از آبشخور مباني فكري و فلسفيهايي ميها وحركتصرفا اين نام شامل جنبش

هاي اق اكثر جنبشهمانگونه كه اين موضوع مورد اتف - و با مسامحهگرفته باشد اما اجمالا 

هر حركت، نهضت و قيامي كه با هدف ارتقاي اوضاع و شرايط زنان در جوامع  - فمينيستي است

توان رنگ و برچسب فمينيستي زد؛ لذا بررسي فمينيسم و اطلاق گيرد، ميگوناگون دنيا صورت مي

از باب همين تسامح در مفهوم است و گرنه چه بسا بسياري از زنان آن در ادبيات ايران معاصر نيز 

اما گذشته از اين، در اين تحقيق، . نويسنده با مباني فكر و نظري فمينيسم آشنايي چنداني هم ندارند

تواند شامل هم مبارزات زنان براي كسب استقلال فمينيسم و هويت آن در ادبيات فارسي ايران مي

، و هم احياي حقوق طبيعي زنان به عنوان يك شهروند )ديدگاه افراطي(ر مردانو برتري و تفوق ب


